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  فرھاد مجد آبادی

  »شکارچی« نگاھی به فيلم

  ساخته رفيع پيتز

 ٢٠١٠محصول ايران و آلمان 

  
  

نمـایش )  Zeit des Zorn(روزی که می خواستم به دیدن فيلم شکارچی که در آلمـان بـه نـام 
از یکسو با تعرف و تمجيدی کـه یکـی دو روزنامـه . داده شده، بروم احساس دوگانه ای داشتم

 یک برنامه تلویزیونی از ای فيلم کـرده بودنـد و حـال و ھـوایی کـه از دیـدن عکـسھا و آلمانی و
آنونس فيلم کسب کرده بودم به خودم نوید می دادم که به دیدن فيلم خوب و با ارزشـی مـی 
روم اما از سوی دیگر با اطGعات جسته و گریخته ای که در مورد سازنده فيلم داشتم، چنـدان 

به ھرحال در این جـدال احـساسی ، حـس کنجکـاوی یـا .  این فيلم نداشتمعGقه ای به دیدن
عGقه کلی به سينما پيروز شد و عصر یک روز آفتابی یکشنبه که ھمه به گـشت و گـذار مـی 

 صــندلی بيــشتر ٧٠/٨٠پرداختنــد، خــودم را بــه ســالن تاریــک یــک ســينمای کوچــک کــه شــاید 
  . به دیدن این فيلم آمده بودندغير از من فقط چھار نفر دیگر. نداشت، رساندم

اگر درست به خاطر سـپرده باشـم حـد اقـل . اولين عGمت سوال از آغاز تيتراژ فيلم شروع شد
و )  کانال دوم تلویزیون آلمان(ZDF که در بين آنھاموسسات بسيار معتبر –شش ھفت موسسه 

ARTE ) تھيه و پخش این فيلم   در -ھم قرار داشتند) کانال تلویزیونی مشترک آلمان و فرانسه
پس از ذکر نام این موسسات کـه بـه طـور نچـسبی بـه اول فـيلم اضـافه . ھمکاری کرده بودند

 بله فقـط بـه زبـان فارسـی و بـدون ھيچگونـه –شده است، تيتراژ اصلی فيلم به زبان فارسی 
را   بر زمينه عکس ثابتی که گروھی از موتـور سـواران حکـومتی -زیرنویس آلمانی یا انگليسی

امـا چـرا . در حال عبور ازروی عکس پرچم آمریکا نشان می دھد، نوشته و فيلم آغاز می شـود
فقط به فارسی؟ مگر این فيلم با بخشی از سرمایه و ھمت ھمين موسسات خارجی به روی 

گفتم باید کمی صبر کنم شاید جـواب ... پرده نيامده است و در آلمان نمایش داده نمی شود؟ 
  .  به دست بياورمسوالم را بعداً

چيزی حدود نيمساعت یا بيشتر از اول فيلم از یک سری تصاویر کمـابيش بـی تحـرک تـشکيل 
شده که خيال دارند بـه آرامـی داسـتان سـاده آدمـی را کـه پـس از آزادی از زنـدان یـک شـغل 
نگھبانی شبانه به دست آورده و کمابيش از دیدن زن و دختر کوچکش محـروم اسـت و گـاھی 

به جنگلی پناه می برد و البته چيزی ھم شکار نمی کند، ) چی؟(ماpً برای شکارکردن ھم احت
 بـا لکنـت –و چه جانی می کند تا مضمون ھمين دو خطی را کـه مـن اینجـا نوشـتم . بيان کند

 بـا نقـش آفرینـی –بخصوص که ھمه چيز تقریباً در ھمراھی و حضور مردی .  تصویر کند-فراوان
گذرد که تمام مدت ماسک آدمی اخمو و عصبانی را بـر چھـره دارد و ھـيچ  می -آقای کارگردان

 دليلی برای تغيير حالـت نمـی -دو صحنه گردش و ھمراھی با خانواده اش/ حتی در یکی–جا 
با این ھمه می شود این قسمت را تحمل کرد و منتظر آغاز ماجرای اصلی که نمی دانيم ! بيند

از می شود و سقوط و سرازیری فيلمی ھم که اصGً اوج ماجرایی که باpخره آغ. چيست، شد
یک روز  مرد به خانه برمی گردد و پس از سـاعتی ، شـبی یـا . نگرفته بود به دنبال آن می آید

یاد آوری می کنم که ماسـک اخـم . (روزی، متوجه می شود که زن و بچه اش در خانه نيستند
او  پـس از جـستجویی ) ه اسـتو عصبانيت ھمچنان سفت و سـخت بـه صـورت مـرد چـسبيد

پلـيس بـا آرامـش و ) بدون ریش(در اینجا مامور لباس شخصی. مختصر به سراغ پليس می رود
متانت بسيار به مرد می گویـد کـه زنـش در جریـان یـک تيرانـدازی کـه بـين پلـيس و یـک گـروه 

به ضرب گلوله کشته ) که معلوم نيست چه کسانی ھستند و چرا شورش کرده اند( شورشی
حتی بعد از شـنيدن ایـن خبـر ھـم مـرد اخمـوی عـصبانی دليلـی بـرای برداشـتن . شده است

چـون مـثGً بـاور ! نه گریه ای ، نه دادی و نه خشم آشکاری، نه تعجبی. ماسک خود نمی بيند
  .ندارد که واقعاً زنش کشته شده باشد
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ن می رود و جنـازه  اما در صحنه بعد ھم که ھمراه مامور پليس به پزشکی قانونی یا بيمارستا

زنش را شناسائی می کند بازھم در تصميم او برای حفـظ ماسـک مخـصوصش تغييـری ایجـاد 
البته اگر فکر می کنيد باpخره ایـن آقـا یـک جـائی تـاثری یـا احـساسی از خـودش . نمی شود

چون حتی پس از آن که می فھمـد دختـرش ھـم بـه ھمـان . نشان می دھد اشتباه می کنيد
ودرست در ھمان صحنه بندی و کـادر (  و جسد او را ھم باز به ھمان شيوه شيوه کشته شده

شناسـائی )  تصویری دفعه قبل با ھمان لباس و افراد صحنه قبلی مربوط به دیدن جسد زنـش
  .می کند ، ھمچنان به ماسک مرد اخموی عصبانی وفادار می ميماند

 رل ایـن مـرد اخمـو را بـه عھـده البته کشف بزرگی نيست که بدانيم آقای کارگردان که شخصاً
دارد، بازیگر ناتوانی ست که در چھره اش چيزی بيشتر از ھمان یـک ماسـک ھميـشگی بـرای 

  .   حرکات بدنی اش ھم به ھمان خشکی و یکنواختی صورتش است. بيان کردن ندارد
 به خودم می گویم حاp که بيش از نيمی از فيلم گذشـته و دیـدنش را تحمـل کـرده ام، کمـی

. حاp آقـای عـصبانی خـودی نـشان مـی دھـد. طاقت بياورم که ببينم عاقبت کار چه می شود
ابتدا گربه ای را که تنھا بازمانده خانواده است می برد به مـادرش کـه مـشتاق دیـدن نـوه اش 
بوده است تحویل می دھد و بعد تفنگ شـکاری اش را برمـی دارد بـاpی تپـه ای مـی رود و از 

مبيلھایی که در یک بزرگراه شھری در حال رفت و آمدنـد نـشانه مـی رود و بـه آنجا به طرف اتو
چرا؟ از کجا مـی دانـد کـه پلـيس ھـا زن و بچـه اورا کـشته (یک ماشين پليس تيراندازی ميکند

اتومبيل پليس سرمی خورد و کنار جـاده شـلوغ . و با ھمان گلوله اول راننده را می کشد) اند؟
ز ماشين پيـاده مـی شـود کـه او ھـم بـه ضـرب گلولـه دوم کنـار پليس دوم ا. متوقف می شود

در این ميان اتومبيل ھای دیگر ھم کاری به این آرتيست بازی ھا . ماشين دراز به دراز می افتد
آقای عصبانی که گویا . ندارند و با آرامش فراوان از کنار جنازه پليس به خون غلطيده می گذرند

تومبيل سبزرنگش را می فروشد و یک اتومبيل قھوه ای می خرد انتقام زن و بچه اش را گرفته ا
 .نامعلوم می شود و راھی سفری

  

   

ھنگام سفر در جاده ای نيمه کوھستانی به طور اتفاقی مورد تعقيب یـک ماشـين پلـيس قـرار 
چون ھـيچ تـصویری یـا صـحنه ای از جـستجوی پلـيس .) برای چی؟ معلوم نيست. (می گيرد 

خب زیاد سـخت نمـی . یا مظنون شدن به او یا تعقيب کردنش وجود نداردبرای پيدا کردن قاتل 
گيرم به خودم می گویم تا اینجا کارگردان خواسـته آنچـه را کـه نمـی توانـسته نمـایش بدھـد، 

به ھرحال در . این یکی را ھم ھمين جوری قبول می کنيم. خودمان حدس بزنيم یا تکميل کنيم
ب و گریز در جاده کوھستانی مـه گرفتـه، ماشـين آقـای یک صحنه ی کمابيش قابل قبول تعقي

لحظـه ای بعـد . اخمو چپه می شود، چند معلق می خورد و در گودی کنار جاده دمرو می افتد
مرد که صحيح و سالم به نظر می رسد و فقـط کمـی مـی لنگـد از ماشـين بيـرون ميایـد و بـه 

بعد پليس ھا سرمی رسند و با چند لحظه . داخل جنگلی که آن طرف جاده است فرار می کند
دیدن ماشين چپه شده، ماشين خودشان را وسط جاده رھا می کنند و بـه طـرف جنگـل مـی 

پـس از چنـد . و این کار را خيلی به سرعت انجام می دھند. دوند تا مرد فراری را دستگير کنند
ان، مـرد را پGن تعقيب و گریزو بدون ھيچ دليل و نشانه ی تصویری یا صـوتی بـرای گذشـت زمـ

در . می بينيم که دستبند به دست با ھمان حال و ھوای ھميشگی بين دو پليس راه مـی رود
پGن بعدی معلوم می شود که پليس ھا راھـشان را در جنگلـی کـه بـا درختـان خـشگ و بـی 

بـاور کنيـد از ورود پليـسھا بـه جنگـل تـا !  ( برگش چندان ھم تاریک و انبوه نيست گم کرده اند
ربطی ھم به زمان سـينمائی و بيـان فـشرده .  دقيقه بيشتر نيست۶-۵ھمين لحظه گمشدن 

مرد اخمو و پليسھا که در مـورد کـشتن . حاp نيمساعت آخر فيلم را می بينيم!) تصویری ندارد
اp خره شب مـی شـود و اسيرشان با ھم اختGف نظر دارند، ھمچنان در جنگل سرگردانند تا ب

البته ریخـت و قيافـه و لبـاس و اسـلحه . (باران می بارد و آنھا به کلبه متروکه ای پناه می برند
 سـال ٢٢مـن . پليس ھایی ھم که آقای فراری را دسـتگير مـی کننـد، خـودش حکـایتی سـت

ی است که در ایران نبوده ام امـا گمـان نمـی کـنم پلـيس یـا بـه قـول خودشـان نيـروی انتظـام
به ھرحال پليسی که مقام فرمانـدھی دارد بـه دیگـری .)   جمھوری اسGمی این شکل باشد

  .فرمان می دھد که برود و کمک بياورد
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کمک برای چی؟ تازه مگر نه این که آنھا سه نفری راھشان را گم کـرده بودنـد، حـاp چگونـه  (

ان خواسته است کـه او بـرود اما خب کارگرد) قرار است که سبز پليس را را به تنھائی پيدا کند
و سرباز ھم با نارضایتی می رود و فرمانده دستبند مرد زندانی را به ميخ طویله ای می بندد و 
خودش در اطاقی دیگر به سبک فيلمھای وسترن آتش روشن ميکند و با زیر پيراھن کنـار آتـش 

امـا در . رد می شـوند پليس را می بينيم که به جنگل وا١۵- ١٠صبح روز بعد حدود . می خوابد
نمی دانم من تخيل کرده ام که آنھا را دیـده ام یـا . صحنه ھای بعدی دیگر خبری از آنھا نيست

حاp . بھر حال کارگردان دیگر کاری با آنھا ندارد و از فيلم حذف می شوند! یکی از آدمھای فيلم
و بعـد ميآیـد داخـل کلبـه باز دوباره سرباز پليس را می بينيم که آرام به کلبه نزدیک می شـود 

کليد دستبند و یک ھفت تير به مرد زندانی می دھد و از او مـی خواھـد کـه افـسر فرمانـده را 
زندانی در صحنه ای قGبی فرمانده را گيـر مينـدازد و از او . بکشد و بعد به داخل جنگل می رود

بعد سـرباز پلـيس را چند لحظه . می خواھد که لباسھایش را بيرون بياورد و بعد اورا می کشد
ھمين موقع مـرد فـراری . می بينيم که پشت درختی کمين کرده و از دور به کلبه نگاه می کند

که لباس پليس را پوشيده اسـت از کلبـه بيـرون مـی آیـد و سـرباز پلـيس کـه گمـان مـی کنـد 
و حـاp تيتـراژ پایـانی کـه فقـط بـه . فرمانده اش است، او را می کشد و فيلم تمـام مـی شـود

آلمانی است وبا ترکيب ساده و سياه و سفيدش مثل یک تکه اشـتباھی از یـک فـيلم دیگربـه 
  . نظر می رسد، به ته فيلم چسبانده می شود

اگر بخواھم در مورد جزئيات مختلف داستان این فيلم وساختمان آن حرف بزنم کار به درازا می 
 کـه البتـه موضـوع جالـب و -کـیھمين قدر بگویم که کارگردان بر مبنـای یـک داسـتان آب. کشد

.  فيلمی سطحی، پرمدعا و دروغين ساخته است-مھمی را می توانست درخودش جای بدھد
ھمه مثـل موجـودات فيلمھـای کـارتون . ھيچ یک از آدمھا ھيچ شناسنامه ای مشخصی ندارند

ن حاضر و زمان و مکان ھم با آنچه که احتماpً  ایران و زما. درجه سه ژاپنی خشک و بی روحند
دیوارھای خانـه مـرد احتمـاpً بـرای زیبـائی تـصویری و نـشان دادن فـضای . باشد، تطابق ندارند

اما این نوع رنگ آميـزی بـا فـضای . گرفته زندگی او با رنگ سبز بسيار تيره پوشيده شده است
يـسی از زبان پل. واقعی خانه ھای ایرانی یا حد اقل با موقعيت آدمھای این خانه ارتباطی ندارد

که ھيچ شباھتی به پليس مخفی و آشکار ایران ندارد می شـنویم کـه گروھـی شورشـی بـا 
کدام گروه؟ آیا این گروه شورشی که با پليس درگيـر شـده اسـت گـروه . پليس درگير شده اند

برحق و درستی ست؟ آیا یک گروه انقGبی ست که عليه یک پليس فاشيست می جنگـد؟ از 
یـک « درستی می کنند؟ نه، ما در فيلم ھيچ چيز جـز ھمـين جملـه ی کجا بدانيم که آنھا کار 

در ھيچ کجای فيلم ھم ھيچگونه تصویر . در باره آنھا نمی شنویم و نمی بينيم» گروه شورشی
مگر .  یا صدایی که نشانه ای از تنش یا در گيری در سطح شھر باشد دیده و شنيده نمی شود

یــک گــروه «منظــور از : وجــه بــه خبرھــا کــه بــدانيم ایــن کــه ایرانــی باشــيم یــا خــارجيی اھــل ت
 عليه پليس فاشيـست ایـران ١٣٨٨احتماpً یعنی مردم شورشی ایران که در سال » شورشی

تازه اگـرھم بخـواھيم ! خب این چه ربطی به بيان این فيلم دارد؟ ھيچ. مبارزه ای را انجام دادند
یم که مردی بـرای گـرفتن انتقـام خـون زن و خوشباورانه این تئوری را قبول کنيم، چرا باید بپذیر

 دست به کـشتن افـراد پلـيس بزنـد؟ و - بدون ھيچ تحقيق و اطGع دقيقی از قاتلين–بچه اش 
بدتر از آن، ھمه صحنه ھای بعدی است، از پرواز ھليکوپترتـا تعقيـب و گریـز پليـسی و بـاpخره 

یدی باقی نمی گذارد که کشته شدن مرد چنان قGبی و سرھم بندی شده است که جای ترد
این فيلم ابتدا با طرح و داستانی غير از آنچه که می نمایاند و مدعی اش است سـاخته شـده 
و بعد در مونتاز و صدا گذاری وصله ھایی به آن چسبانده شده تا بـاpخره بـا توجـه بـه مـسائل 

حدسم تا حدی .  (یدامروز یا چند ماه گذشته ایران یک فيلم سياسی انقGبی از آن به وجود بيا
در مراجعه به ویکيپدیا برای این که اطGعـات بيـشتری از کـارگردان بـه دسـت آورم . درست بود

متوجه می شوم این فيلم قبل از ماجراھای اخير ایران ساخته شده و ربطـی بـه مبـارزه مـردم 
خـوب کـه فکـر مـی کـنم مـی بيـنم شـاید فيلمـساز .) عليه رژیم و پليس فاشيـست آن نـدارد

خواسته فيلمی بسازد که زمان و مکان مشخصی نداشته باشد تا بسته به شرایط و با توجـه 
  .با این که باد سياسی از کدام طرف بوزد، فيلمش را سرو سامان بدھد
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 از –  البته با دو دوزه بازی ھایی که بسياری از فيلمسازان و ھنرمندان و سياسـتبازان ایرانـی 

ملبــاف و گلــشيفته فراھــانی و رخــشان بنــی اعتمــاد و جملــه ســياھکارانی مثــل محــسن مخ
بسياری دیگر از فيلمسازان گلخانه ای شال سبز بر دوش در فستيوالھا و جشن ھای گوناگون 

  در چند ماه گذشته از خودشان نشان داده اند، چيز عجيبی نيست که فيلمساز دیگری ھـم -
 . بزندبخواھد خودش را در pبGی معترضين و مخالفين رژیم جا

 

جالب است که بدانيد آقای رفيع پيتز پـس از سـالھا زنـدگی و تحـصيل سـينما در خـارج کـشور 
 سال پيش به ایران برگشته و چند فيلم ھم به خـوبی و خوشـی و بـدون ھـيچ ١۵ – ١۴حدود 

دردسری در ایران ساخته، مشکلی ھم نداشـته و در ھمـان جـشنواره ھـایی کـه مـی دانـيم 
 اساس منافع سياسی و اقتصادیشان تقسيم می کنند، جوایزی ھم به جوایزشان را چگونه بر

 . دست آورده است
 ١٧ – ١۶کـه ایـشان ھـم در ھمـان -البته نقش مادر مکرمه شان خانم ملـک جھـان خزائـی را 

سال پيش از خارج کشور به درگاه خGفت جمھوری اسGمی شتافتند و در این فيلم ھم نقـش 
متاسفانه یا خوشبختانه . ن بازگشت و دگردیسی نباید نادیده گرفت در ای-مادر را بازی می کند

 ًGمن سایر فيلمھای آقای پيتز را ندیده ام و نمـی تـوانم در مـورد تـوان فيلمـسازی ایـشان کـام
اما ھمين فيلم شکارچی کافيست که بدانم چگونه می شود یک کوزه بـی ارزش . قضاوت کنم

 پس از مدتی دیگر از زیـر خـاک در آورد و بـه عنـوان یـک گلی را در خاک و لجن مدتی خواباند و
حاp زیاد . جنس عتيقه و باستانی به توریست ھای از ھمه جا بی خبربه قيمت گرانی فروخت

فرقی ھم نمی کند که این توریست بی خبر، منتقد سينمائی فGن روزنامه آلمـانی یـا رئـيس 
  !فيلم انقGبی توخالییک فستيوال جھانی باشد و آن کوزه ھم به شکل یک 

  
 فرھاد مجدآبادی
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